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برج يک گله فيل

يـک گله فيل بــودند كه مي‌خواســتند از پـله‌هاي يک برج 
سر به فلک كشيده بروند بالا. مي‌خواستند بروند بالا و از آن بالا 
همه‌جا را ديد بزنند. مي‌خواستند بروند بالا و از آن بالا دنياي زير 
پایشان را تماشا کنند، اما پله‌ها زياد بود و فيل‌ها گنده. بالا رفتن 
خيلي سخت بود، برای همين آمدند پايين. هي آمدند پايين. هي 
آمدند پايين و يكف كردند. هي آمدند پايين و مثل گله فيلي كه 
از پله‌هاي يک برج می‌آیند پايين و يكف ميك‌نند يكف كردند...



فيل‌ها نهنگ‌ترين جانوران خشکي هستند. آن‌ها گله‌اي 

زندگي ميك‌نند و گله‌اي شنا مي‌کنند و مثل بعضي از آدم‌ها خوب 

زيرآبي مي‌روند. وزن فيل‌ها تقريباً شش تن است و پوست 

قهوه‌اي‌خاکستري پر چين و چروکي دارند. حتي در کودکی 

هم پوستشان پر از چين و چروک است. انگار آن‌ها هم مثل 

من از وسط زندگي به دنيا آمده‌اند، براي همين من عاشق 

فيل‌ها هستم. وزن نوزاد فيل‌ها نود كيلوگرم است. فيل‌ها 

به جاي دماغ خرطوم دارند. خرطوم فيل‌ها قبلاً کوچک بود، 

اما موقع فين کردن آن‌قدر آن را کشيدند که اين‌طوري 

بزرگ و دراز شد. )قابل توجه دماغوها و آن‌هايي که زيادي با 

دماغشان ور مي‌روند!( فيل‌ها با آنکه مثل بعضي از جانوران 

خانه و کاشانه ندارند کارتن‏خواب نيستند، چون اصلاً توي 

کارتن جا نمي‌شوند. در ضمن سر چهارراه‌ها گل و فال حافظ 

و دستمال کاغذي نمي‌فروشند و شيشه‌ی ماشين‌ها را پاک 

نمي‌کنند. گوش فيل‌ها بزرگ است و آن‌ها، خدا را شکر، 

با اين قيمت‌ها‌ي سرسام‌آور که روز به روز هم بالاتر مي‌رود 

احتياجي به بادبزن و پنکه و کولر و اسپـيلت ندارند. غذايشان‌ علف 

و‌ برگ درخت و‌ ميوه است. البته پوست و ريشه‌ي درخت هم 

مي‌خورند. خوشبختانه تمام اين‌ها به وفور از چين وارد مي‌شود و 

از اين بابت هيچ نگراني‌ای ندارند و خيالشان راحت است. 

فيل‌ها هم مثل الاغ‌ها جانوراني هستند بسيارحرف‏گوش‏کن 

و وقتي يک نفر با آن‌ها حرف مي‌زند يا وقتي کسي سخنراني 

مي‌کند سر تا پا گوش مي‌شوند. براي همين است که 

گوش‌هايشان اين‌قدر بزرگ شده است. 

نکته‌ي ديگر اينکه فيل‌ها مثل آدم‌ها با مشکل بيکاري روبه‌رو 

نيستند و صبج تا شب توي روزنامه‌ها دنبال کار نمي‌گردند. 

آن‌ها کار سرخودند و مي‌توانند با دستگاه پف فيلشان هر وقت 

اراده کنند پف فيل توليد کنند و سر چهارراه‌ها يا بالاي درخت‌ها 

و حتي وسط کوير و اعماق دريا بفروشند. يک ضرب‌المثل چيني 

مي‌گويد: »فيل بده، پف فيل بگير.«

فيل



معما :
 1. فيل چطوري می‌رود بالاي درخت؟ 2. اگر يک فيل 

برود بالاي درخت چه اتفاقی می‌افتد؟ 3. اگر دوتا فيل بروند 

بالاي درخت چه می‌شود؟ 

4. اگر یک فيل آن دوتا فيل را که بالاي درخت نشسته‌اند 

ببيند، به آن‌ها چه می‌گوید؟ 5 . اگر سه‌تا فيل بروند بالاي 

درخت چه اتفاقی می‌افتد؟ 

6. وقتي يک فيل لباس خواب صورتي بپوشد به‌اش چه 

می‌گویند؟ 7. يک فيل چطور مي‌تواند از درخت بياید پايين؟8. 

چرا فيل نمي‌تواند از سوراخ سوزن رد شود؟ 9. چرا فيل 

نمي‌تواند گاز بگيرد؟ 10. چرا فيل نمي‌تواند دوچرخه‌سواري کند؟

جواب معما
1.با نردبان. 2. يک فيل از روي زمين کم مي‌شود. 3. 

يک فيل به فيل‌هاي روي درخت اضافه مي‌شود. 4. 

مي‌گوید سلام گلابي‌ها. 5. درخت مي‌شکند. 6. به‌اش مي‌گویند 

شب‏به‏خير. 7. صبر مي‌کند پاييز برسد، سوار يک برگ مي‌شود و 

مي‌آید پايين. 8. چون ته دمش گره دارد. 9. چون کپسول 

گاز ندارد. 10 . چون انگشت شست ندارد بوق بزند.

چشم دراکولا

كي دماغ بود گنده و قلمبه، عينهو خرطوم فيل، مثل همان فيل‌هايي 
که از پله‌هاي يک برج كه سر به فلک كشيده بود آمدند پايين.

روي اين دماغ سه چهارتا زگيل درشت بود، عينهو چغندر. روي 
نوكش، درست وسط نوكش، كي خال سياه پرمو بود، عينهو چشم 

دراکولا. اين دماغ دوتا سوراخ گشاد داشت، مثل چاه.
دماغ آن‌قدر زشت و زاغارت بود، آن‌قدر زشت و زاغارت بود 
كه حتي جادوگرها هم حاضر نبودند نگاهش كنند چه برسد به اينكه 
آن را بچسبانند روي صورتشان. براي همين دماغ تنها بود. خيلي 
تنها بود. كي گوشه‌ي دنيا برای خودش تنهاي تنها زندگي ميك‌رد.



عمه‏گیلاس
جلد دوم 
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نشر هوپا همگام با بسيارى از ناشران بين‌المللى از كاغذهاى مرغوب با زمينهى‌ کرم استفاده می‌کند، چرا که:
نور را كمتر منعكس میك‌نند و چشم هنگام مطالعه کمتر خسته مىشود.

سب‌كتر از كاغذهاى ديگرند و جابه‌جاىي كتاب راحت‌تر مىشود.
و مهم‌تر اینکه براى توليد اين كاغذها درختى قطع نمىشود.

به اميد دنيايى سبزتر و سالم‌تر


